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له-کارمند
ب‌‌٣١سا

سیده‌زین
‌‌

مـن کلـی زحمـت کشـیدم و درس خوانـدم و کارمنـد شـدم. الان یـک 

حقـوق ثابـت دارم. انتظـارم این اسـت هرکسـی کـه به خواسـتگاری ام 

می آیـد در حد خودم باشـد نـه اینکه یا تحصیلات کمتر داشـته باشـد 

یـا شـغلی نداشـته و روی درآمـد من حسـاب کنـد.  مانـع ازدواج من 

همیـن بیـکاری خیلی از مردهاسـت کـه مجبور می شـوند روی 

درآمـد همرشـان حسـاب کنند.

‌٣ساله-مزون‌دار
‌مهسا‌٧

قدیـم وقتی می گفتند با دسـت خالـی ازدواج می کنیم و زندگی را می سـازیم، می شـد،

ولـی الان واقعـا نمی شـود. بابـای خود من بـا حقوق کارمنـدی پنج  تـا بچه بزرگ کـرد و همه 

را به جـز مـن راهـی خانـه بخت کـرد. مـادرم هم خانـه دار بـود و گاهـی خیاطی قبـول می کرد،

ولـی الان مـن از صبـح تـا شـب در مـزون مشـغول کارم اما هم خـرج خـودم را درنمـی آورم و به 

یـک پس انـدازم کـم هم نمی رسـم کـه بخواهـم ازدواج کنـم. بعد هـم واقعـا به مردهـای الان 

نمی شـود مثـل قدیمی ها اعتـاد کرد که بـا مهریه کم بـروی و ازدواج کنی! دوسـت خودم 

بـه سرویس بدلی و 14 سـکه ازدواج کرد الان پشـیان اسـت. البته کـه ازدواج هندوانه 

سربسـته اسـت ولـی نـگاه پرهـا بـه زن و زندگـی تغییـر کـرده و مثـل باباهـای ما 

صبـور نیسـتند. کمـی فشـار بیایـد می گذارنـد و می روند!

چیست؟ فرار،مسئله  یا  ترس 
خرده روایت هاییی از جوانانی که ازدواج نکرده اند

فاطمـه بختیـاری/        می گوینـد 
جوانان امروزی اهل ازدواج نیستند 
و آمارهـا از کاهش تشـکیل زندگی 
مشـترک خـبر می دهـد، امـا کمتر 
کسـی سراغ همیـن جوانـان رفتـه 
تـا ببینـد دردشـان چیسـت کـه  

کمتر ازدواج می کنند!

        

در شهر گشته ایم و سراغ چند جوان 
رفته ایـم و از آن هـا پرسـیده ایم که 
چرا ازدواج نمی کنند؟ حکایت ها 
و حرف های زیادی در پاسخ به این 
چرا شـنیدیم که خوانـدن آن برای 
خیلی هـا باید جالب باشـد به  ویژه 
خانواده ها و مدیران و مسـئولان و 

تصمیم گیران.

فاطمه‌‌2٩ساله-خانه‌دار

دلیـل مجـرد مانـدن مـن ایـن اسـت کـه کاری نـدارم! بهـتر بگویـم درآمـدی نـدارم! الان همه 

دنبـال دختر کارمند هسـتند و من چـون کار و باری ندارم چنـدان هم خواسـتگاری برایم نمی آید.

البتـه واقعـا از ایـن اتفـاق ناراحتـم. تحصیـلات دانشـگاهی دارم، خانـواده ام از نظـر مالـی متوسـط 

هسـتند و خـودم هـم محجبـه ولـی مـادر پرهایـی کـه بـه خواسـتگاری ام می آینـد اولیـن سـؤالی که 

می کننـد ایـن اسـت که کجا مشـغول به کار هسـتم! جالب اسـت کـه کار فرهنگـی را هم به عنوان شـغل 

قبـول ندارنـد و بایـد حتا یـک جایی قـرارداد با بیمه داشـته باشـی! الان برادر خـود من بـا اینکه تازه 

ازدواج کـرده اسـت، دو شـیفت کار می کنـد تـا به مخـارج زندگی برسـد. خانم داداشـم هـم خانه دار 

اسـت. متأسـفانه بعضـی از مادرهـا به جـای اینکه یـک مرد بـار بیاورند یک شـخصیت وابسـته و ناز 

نـازی بـزرگ کرده انـد کـه قبـل از ازدواج به مـادر و بعـدش هم به همـر بایـد تکیه کنـد به جای 

اینکـه تکیـه گاه باشـد!

تـا دلتـان بخواهـد خواسـتگار دارم، ولـی انـگار مامانـم تصمیـم گرفتـه مـن را در خانـه ‌‌آتنا‌‌2٧ساله-دانشجوی‌پزشکی‌‌

بـرای خودش نگـه دارد! یک سـنگ هایی جلوی پـای خواسـتگار می اندازد کـه واقعا توقع 

و انتظـار مـن نیسـت. بعـد هـم کـه اعـتراض می کنـم می گویـد: تـو نمی فهمـی! حـرف نزن! 

مثـلا همیـن ماه پیـش یکـی از هم کلاسـی هایم آمـده بودنـد خواسـتگاری. او هـم مثل من 

دانشـجوی پزشـکی اسـت و در یکـی از درمانگاه هـا کار هـم می کنـد. وسـط ایـن اوضـاع 

اقتصـادی مامانـم می گویـد بایـد خانـه بـالای 1۰۰ مـتر داشـته باشـد. هرچـه می گویم 

و مامانـم تبدیـل شـده بـه مانـع ازدواج من!مـن به همیـن کـه تحصیلات و شـغل و اخـلاق دارد، راضی هسـتم، فایـده ای ندارد 

سعیده‌‌٣5ساله-نقاش

شـنیده اید بعضی هـا خلـوت و تنهایی را دوسـت دارنـد! من از هان ها هسـتم 

کـه دوسـت نـدارم تنهایی ام را بـا یک مرد تقسـیم کنم. دوسـت های زیـادی دارم و 

سـفر هـم زیاد مـی روم، ولی اگـر ازدواج کنـم باید تمـام کارهایـم را با یک نفـر دیگر 

هاهنگ کنم و من این کار را اصلا دوسـت ندارم. شـاید هم مسـئله من این است 

کـه احسـاس نیاز بـه همر پیـدا نکـرده ام. آن قـدر الان دوسـت و رفیـق دوروبر 

آدم هسـت کـه فکـر می کنی دیگـر چه نیازی هسـت کـه مثـل قدیمی ها فکر 

کنـی به یـک همـر و همراه نیـاز داری!

پـــــرونـــــده

 مامانم شده مانع! 

 درحد خودم باشد   

 دوست ندارم تنهاییم را تقسیم کنم 

 مى گذارند و مى روند 
 تکیه گاه نیستند 


